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ن یه تار موشون 
البته... م

رو با یه کنسرو ماهی هم 

عوض نمی کنم.

دُم دبیر: 

قوطی کنسرویان

به  نام خدا

تیر 1402 منتظر 
شماره ی بعدی 

مجله ی هوپا 
باشید.
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پرونده ی خرابکاری های 

 زیبای بی ردپا یک خلافکار خفن 

 هیمیا؛ نفرین پاره دیو اول

 قسمت دوم 

 ماهی مودار 
 پیتزاخوری در شهر گلادیاتورها

 وقتی دندان کوسه ای مد بود! 

 غول برعکس 

 ماجراجویی های روکو و ژاکلین، 
فصل دوم 

 دایناسور مغربی 



تفنگ 
گردو شلیک کن!

دست ها بالا! شما 
متهم به همکاری در 
27000  قتل در روز 

هستید!
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 واگن شماره 12  مدادرنگی های شوخ و شنگ 

 اطلس ماجراجویی دایناسورها 

 سیبیولا 

 اسی اسکیمو 

 براونی 

 آقای بدیهی 
 زندگی پر ماجرای آقای بی ماجرا، 

قسمت دوم 

 خودت آرام برو عقب!  دستت را بنداز زمین! 

 مجرم سفیدپوش در خدمت دماغ ها 

 هنوز می توانم اشک بریزم  مخفیگاه جیب دهنی 

نقشه های پلید یک هدفون 

در ظرف شاخ دار  معجون قدرت 



تصویرگر: فریناز سلیمانی

کارتدُمدبیری
نام مستعار: دربازکننام: قوطی    نام خانوادگی: کنسرویان

وزن: 6 کیلوگرم
توانایی اصلی: پنجول کشیدن روی صورت قد: 40 سانتی متر

غذای مورد علاقه: دو سیخ کباب کوبیدهکارمندان دیگر

من نبودم! پشمِ دُم؟! من اصلًا دُم 
ندارم؟ کو؟ نه خیر، این پشمالوهای 

فِلاااا!... من شامپوی ضد  شکممه! 
ریزش پشم استفاده می کنم!  نه، فِلا ! جاروبرقی نه... من از این هیولای ویژویژی می ترسم!

چه اوضاعِ نوک توسبیلی شده. دیگه حتی  نمی تونم برای شروع یادداشتم بگم دُم پشمالوترین 
گربه ی شهر این جاست! گربه ای که مجبور شه دُمش رو انکار کنه، چی از گربگی اش می مونه؟ 
چه جوری یادداشت دم دبیر بنویسم وقتی باید ثابت کنم اصلًا دُمی ندارم که پشم داشته 
باشه! فِلا از صبح یه ریز نوک زده تو کله ام که پشم های دمت می ریزه همه جا! پاشو جابی 

بکش! جابی اسمیه که فِلا روی جاروبرقی دفتر مجله گذاشته. 
قضیه ی  یه  جاروبرقی  به  فِلا  علاقه ی  نظرم  به  ولی  نبوده ام،  فلامینگو  هیچ وقت  من 
فلامینگویی پیچیده  ست. چند بار سعی کردم بهش بفهمونم که جابی رفیق نمی شه براش، اما 
زیر بار نمی ره که به خاطر شباهت لوله ی جاروبرقی به گردنش دچار هم فلامینگوپنداری شده 
باهاش. بله، پس چی؟! یه دم دبیر خوب به روحیه ی همکارهاش دقت می کنه و یه دستیار 
خوب هم باید پشم های دم دُم دبیر رو نادیده بگیره، که نمی گیره! به جاش می ره گردنش رو 
گره می زنه به جابی! با این که می دونه من عین یه گربه ی معمولی از جابی می ترسم! اصلًا 

 هم خنده نداره. 
باید گربه  باشی تا بدونی یه گنده بک که صدای هیولایی از خودش درمی آره و همه چیز رو 
خاکستری  موهای  دیدم که  با چشم های خودم  ترسناکه.  تو خودش چقدر  می کشه  فِرتی 
نازنینم رو چه جوری از روی زمین و مبل و صندلی سه سوت می خوره! من اون ها 



رو خودم یادگاری گذاشته بودم روی وسایل دفتر؛ جابی حق نداره بخوردشون. بله! همه چیز 
در اختیار پنجول های منه این جا! 

به فِلا نگید، ولی من شب ها کابوس می بینم که چسبیده ام به دهن جابی و تمام موهام 
رو خورده، ولی هنوز دست از بدن کچل من برنمی داره و می خواد پوستم رو هم بکنه! یه 
بار هم خواب دیدم که توی لوله ی جابی گیر کرده ام و هرچی سعی می کنه من رو بکشه تو 
کیسه ی پر از گرد و خاکش نمی تونه، چون به خاطر همبرگرهایی که شام خورده بودم، شکمم 
پف کرده بود. باز هم به معرفت همبرگرها! فلا فقط به فکر کارهای درست و به موقع است، 

نه احساسات من! 
راستش من خودم همیشه به فکر درست کردن رابطه ام با جابی بوده ام، ولی هر چی بیشتر 
تلاش کردم کمتر موفق شدم. چون جابی حاضر نیست حتی یه ذره اخلاقش رو بهتر کنه. 
حداقل اون صدای مسخره رو از خودش درنیاره. مگه داره چی کار می کنه که این همه آژیر 
می کشه؟ چهار تا پشم نرم گوگولی رو از روی زمین برداشتن این همه ویژویژکردن 

داره؟ 
به هرحال چون من پیشی پررو و کم نیاری ام، باز هم سعی می کنم 
برم تو کار جابی، فکر نکنه حالا چون رفیق فِلاست، اندازه ی 
این  داریــد،  پیشنهادی  اگه  هم  شما  می ترسم.  ازش  فِلا 
بگید  من  به  و  اسکن کنید  رو  صفحه  پایین  کیوآرکد 
چی کار کنم؟ فقط سبیل هامون می ره تو هم اگه بگید 

حق با فِلاست!

فدای گوله کامواهام
هم دمم و هم سبیل هام                                     
قوطی کنسرویان 
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یک خلافکار خفن
پرونده ی

خرابکاری های 

نام: کروئلا دِ ویل1مشخصات:
لقب: زن شیطانی، اِلا، خفاش خون آشام، هیولای بی وجدان

جنسیت: زن

علاقه مندی : جمع آوری لباس های پوستیتوانایی ها: هوش بالا و توانایی نقشه کشیدن، دست فرمان عالی

هدف: نقشه ریختن برای کشتن 99 توله سگ خال دار و تبدیل آن ها به کت 
پوستی

و  کلاهبرداری  غیرقانونی،  شکار  حــیــوان آزاری،  مجرمانه:  فعالیت های 

به کشتار  اقــدام  باج گیری،  و  رشــوه  شکنجه،  و  آدم ربــایــی  توطئه چینی، 

زادگاه: لندندسته جمعی حیوانات، دزدی، رانندگی با سرعت غیرمجاز
موهای دورنگویژگی های ظاهری: لاغر و قدبلند، شیک پوش، دارای 

وضعیت پرونده: مختومهعاقبت: بازداشت می شودهم دست ها: جاسپر و هوراس و خودشیفته، بی ادب، زودخشمویژگی های شخصیتی: ظالم، بی رحم، مغرور 

نویسنده: الیار روشن



»راجر رادکلیف«2 ترانه سرای جوانی است که همراه سگ خال دار خود »پانگو«3 در آپارتمان کوچکی در لندن 

زندگی می کند. پانگو که احساس می کند خودش و صاحبش تنها هستند، تصمیم می گیرد آستین بالا 

بزند و برای هر دوشان همسر پیدا کند. همان طور که از پنجره به خانم های توی خیابان و سگ هایشان 

نگاه می کرد، متوجه »آنیتا«4 و سگ خال دارش »پردیتا«5 می شود که در حال رفتن به پارک هستند. پانگو 

راجر را به پارک می کشاند تا ترتیب آشنایی او را با آنیتا بدهد. نهایتاً راجر با آنیتا آشنا می شود و این 

آشنایی به ازدواج ختم می شود. پانگو هم با پردیتا ازدواج می کند و چند ماه بعد صاحب 15 توله سگ 

کوچولو می شوند. 

خیلی زود سروکله ی هم کلاسی سابق آنیتا، کروئلا دِ ویل پیدا می شود. کروئلا که عاشق پالتوهای پوستی 

است از آن ها می خواهد که توله سگ ها را بهش بفروشند. راجر درخواست او را رد می کند و این موضوع 

حسابی کروئلا را عصبانی می کند. چند ماه بعد کروئلا با کمک نوچه هایش توله سگ ها را می دزدد. پانگو 

و پردیتا برای نجات توله هایشان ماجراجویی خطرناکی را آغاز می کنند. در طول عملیات نجات، متوجه 

می شوند که جان 84 توله سگ خال دار دیگر هم در خطر است و کروئلا قصد دارد از پوست همه شان 

پالتو بدوزد. آن ها توله سگ ها را به فرزندخواندگی قبول می کنند و همه شان را فراری می دهند. نهایتاً 

راجر با آهنگی که درباره ی کروئلا نوشته پول دار می شود و همراه آنیتا و 101 سگ خال دارشان به 

خانه ی بزرگ تری نقل مکان می کنند و به خوبی و خوشی زندگی می کنند.

پی نوشت

1. Cruella de Vil  2. Roger Radcliffe3. Pongo4. Anita5. Perdita
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نویسنده: جیران جلالی

آن جا که صدای مرموزی شنیدی و در تنهایی زیر پتو خزیدی،
درست وقتی مو بر تنت سیخ شد،

همان جا در اعماق تاریکی و مه، یک یوکای سرگردان در انتظار دیدن ترس توست! 

یوکای ها، اشباح ژاپنی
برای  می خواست  دلــش  قدیم قدیم ها  همان  از  انسان 
و  هنوز خودش  زمان ها که  آن  پیدا کند.  دلیلی  چیزی  هر 
احساسات مختلفش را خوب نمی شناخت، برای هر تجربه ای 
یکی  افسانه می ساخت.  و  نمی فهمید، قصه  را  دلیلش  که 
از مرموزترین و همیشگی ترین تجربه های انسان، احساس 
ترس بوده و هست. خیلی از موجودات خیالی عجیب که 
خلق  مسیر  همین  در  هستند،  افسانه ها  و  قصه ها  توی 

شده اند؛ در مسیر شناختن و پذیرفتن احساس ترس.
درباره ی  افسانه ها  عجیب ترین  سراغ  برویم  دارید  دوست 
برویم،  ژاپنی ها  قدیم  دنیای  به  است  بهتر  پس  تــرس؟ 
بلد بودند که به همه چیز یک  از هر کسی  چون آن ها بهتر 

جور عجیبی فکر کنند، مثلًا عادت داشتند برای 
همدیگر  برای  تابستان،  گرمای  در  خنک شدن 

این که  )با  کنند!!!  تعریف  ترسناک  داستان   
در بیشتر نقاشی هایشان می بینیم که بادبزن 

دستشان بوده!(
این افسانه ها می گویند که تقریباً هر لحظه ای 

از زندگی، هر جا و هر زمانی که باشد، اگر بترسیم؛ یک دلیل 
مهم وجود دارد و آن دلیل حتماً یک یوکای باستانی است! 

هستند؟  مـــوجـــوداتـــی  چـــه   یـــوکـــای هـــا 
دیگری  فراطبیعی  موجود  هر  یا  هیولاها  اشباح،  آن هــا 
هستند که از دل ترس های انسان متولد شده اند؛ ترس های 
تا شاید  آمده اند  دنیای دیگری  از  انگار  ناشناخته.  و  مرموز 
بتوانند گوشه ای از اسرار جهان را در گوشمان زمزمه 

کنند.

نقاشی های این دو صفحه: 

رژه ی شبانه ی صد دیو،

اثر هیروهارو  ایتایا، 1860

ترس خوارهای دوست داشتنی



نیک سیرت یا بدطینت 
ژاپنی های قدیم فکر می کردند که هر چیزی، از خورشید گرفته 
تا کوه، درخت، صخره و یا حتی یک شیء ساکن، در خودش 
»روح« دارد. طبق تعالیم »تائو«1 و باور به فلسفه ی »یین و یانگ«2 
 هر روحی در خودش دو چهره دارد: نیمه ی صلح آمیز و نیمه ی تاریک.

این روح ها هرکدام می توانند برای خودشان یک یوکای منحصربه فرد 
و قابل احترام باشند! اگر آن طور که باید مورد احترام، توجه و محبت 
قرار نگیرند، چهره ی دوستانه شان به سرعت محو می شود و چهره ی 
یک  روح،  تاریک  نیمه ی  از  می شود.  پدیدار  لجبازشان  و  بدقلق 
یوکای سر می رسد که عاشق ترساندن است و دست از شوخی های 

آزاردهنده و قهقهه  زدن  برنمی دارد! 

قدم زدن در سرزمین ناشناخته ها
برخوردِ  است که  همین  برای  دارند،  فراطبیعی  نیروهای  یوکای ها  قدیم  ژاپنی های  نظر  از 
آدمیزاد و یوکای با هم معمولًا خطرناک است. آن ها از دنیای دیگری هستند و خیلی وقت ها 
آدم ها و کارهایشان را درک نمی کنند. )که احتمالًا همین لجشان را درمی آورد! کاش به جای 

لجبازی درباره ی  آدم ها تحقیق می کردند، البته آن موقع گوگل نبود(. جالب است بدانید 
بعضی هایشان شخصیت  گوشه گیر و منزوی ای دارند و دلشان نمی خواهد با آدمیزاد 

کاملًا  هــم  دیگر  بعضی های  شــونــد.  چشم توچشم 
برعکس اند، آن ها همان موجوداتی هستند که 

از معاشرت کردن و سربه سر آدم ها گذاشتن 
لذت می برند. 
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ــوص  ــص ــخ ــی کــــه م ــانـ ــتـ ــاسـ بـ یــــوکــــای هــــای مــــرمــــوز  از  ــد  تــــا  ــنـ بــــا چـ ــالا  ــ ــ ح
ــم.  ــوی ــی ش بــــوده انــــد، آشـــنـــا م ــا  پـ ــوک  ــ ن ــا  تـ ــر  ــ سَ ــرق  ــ لـــرزیـــدن از ف  تــرســیــدن و 

خودت را با کیمونو در دل تاریخ ژاپن تصور کن و مراقب سایه هایی که در کمین اند، باش! 

بانوی برفی، یوکی اونا3
اگر در یک روز برفی در ژاپن تنها بودید و زنی 
در  مشکی  بلند  موهای  و  سفید  پوست  با  زیبا 
برف ها سرگردان دیدید، کافی  است به مسیری که 
او راه می رود نگاه کنید. اگر ردپایی از خودش به 
جا نمی گذاشت، ممکن است او یک یوکی اونای 
برفی کشته شد. باشد؛ زنی که یک  روز   فریبنده 
ــت کــه با  ــام بــرفــی ا س ــون آش یــوکــی اونــا یــک خ
سکوت  در  را  قربانیانش  روح  خــوش حــالــی، 
کنید!   فکر  )مثبت  می مکد!  ذره ذره  زمستان 
قسمت برف و زمستانِ این قصه برای احساس 

خنکی در تابستان خوب است دیگر! نیست؟(

شبح پلید فانوس کاغذی، چوچین اوباکه4 
چوچین اوباکه شبح بدجنس کوچکی ا ست که از ترساندن 
می آورد،  بیرون  را  بزرگش  زبان  او  می برد.  لذت  انسان ها 
تا  می خندد  بلند  صــدای  با  و  می چرخاند  را  چشمانش 
رهگذرانِ تنها را بترساند. او روزگاری یک شیء بی جان بوده، 
یک فانوس قدیمی که صاحبش بهش بی توجهی و بی محبتی 
کرده و برای همین، روحش به سختی آزرده شده. )مهربان 
باشیم، حتی با اشیا! فکر کن کتاب مدرسه ات تبدیل به یک 
یوکای شود!!! اگر درس ها را یاد نگیری، پشت در اتاقت قایم 

شود و وقتی وارد شدی داد بزند: پخ!(

یوکی اونا، اثر باکمونو نوئه،

قرن هجدهم

چوچین اوباکه، 

اثر کاتسوشیکا هوکوسای، 

قرن نوزدهم



اَبَراسکلت آدم خوار، گاشادوکورو6
استخوان های آدم های بیچاره ای که در جنگ و قحطی و بدبختی از بین رفته اند، با هم جمع می شوند 
 و یک اسکلت غول پیکر خشمگین می شوند که معروف است به گاشادوکورو یا اسکلت گرسنگی.
راهِ  او سر  لذت می برد!  آدمیزاد  از خوردن  به هرحال  اما  نمی خورد،  گاشادوکورو چیز خاصی 
این روزها عاشق  )احتمالًا گاشادوکورو  را گاز می گیرد!  تنها سبز می شود و سرشان  مسافرانِ 
سیب زمینی سرخ کرده با سس قارچ باشد، چون در اخبار ژاپن خبری از سرهای گاززده نیست.(

پیرزن کوهستان، یامابا5
به  او  ــت.  اسـ کوهستان  ــر  ــادوگ ج یــامــابــا 
مسافران خسته و مانده در راه پناه می دهد 
بکُشد!  را  آن هــا  رفتند،  خــواب  به  وقتی   تا 
معمولی  پیرزنی  روزی  یامابا  قصه،  این  در 
بود،  پیر و ســال خــورده شــده  بــود که چــون 
ــا کــردنــد.  ره جنگل  در  را  او   خـــانـــواده اش 
پیر  آدم هــای  تنهاگذاشتنِ  عصبانیِ  شبح  او 
است. با وجود این، هنوز هم اگر به او توجه 
بیدار  نیک سیرتش  نیمه ی  کنند،  محبت  و 
ثروت  مهربان گنج،  غریبه های  به  و  می شود 
همین،  ــرای  )ب می کند.  هدیه  نیک بختی  و 
احترام  همه کس  و  همه چیز  به  ژاپنی ها 

می گذارند.(

یامابا، اثر باکمونو نوئه،

قرن هجدهم

گاشادوکورو، تصویری از یک 

مانگا )داستان  دنباله دار(، 

اثر شیگرو  میزوکی، 

قرن بیستم
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درآغوش ترس ها
نوع   800 از  بیشتر  ژاپنی ها  اما  باشد،  باورش سخت  شاید 
قصه ها  ترسناک کردن  برای  فقط  دارند که  مختلف  یوکای 
از زندگی  و افسانه ها نیستند، بلکه هر کدام به یک لحظه 

واقعی مربوط می شوند! 
 این هیولاها می توانند نشان دهنده ی بدترین کابوس های 
باشند که  این   نشان دهنده ی  همچنین  باشند.  انسان ها  ما 
می توانند  و  دارنــد  خلاقی  و  پیچیده  ذهن  چه  انسان ها 

چیزهایی را تصور کنند که هرگز اتفاق نیفتاده و نمی افتد. 
 یکی از مهم ترین نکته ها در مورد یوکای ها، ارتباط آن ها 
دنیای  بــرای  ساختن  قصه  ناشناخته هاست.  از  تــرس  با 
ناشناخته، آن را به دنیایی تبدیل می کند که می شناسیمش و 
حداقل برای هر چیز دلیلی وجود دارد و به این شکل، ترس 
اشباحی که  از  ترس  به  می شود  تبدیل  ناشناخته  دنیای  از 
می شناسیمشان. با ساختن این افسانه ها، دیگر ترس هایمان 
باعث  این  و  دارند،  و سرگذشت  اخلاقی  ویژگی های  اسم، 

می شود کمتر ازشان بترسیم! 
 یوکای یادآور این است که بعضی چیزها در زندگی وجود 
دارند که ما به سادگی نمی توانیم آن ها را کنترل یا درک کنیم 
و شاید گاهی وقت ها باید اسرار زندگی را بپذیریم و با آن ها 

زندگی کنیم.
 خیلی از آن  ها، در مورد خطراتی که در جهان وجود دارد، 
چیزهایی به ما یاد می دهند و به این ترتیب ما را از ترس ها 

جنگ یک دیو با یک جنگجو، و نگرانی های بی فایده رها می کنند.

اثر شونتئی، 1808



ترست را بغل کن
ترس هایی  و  غــیــرعــادی  اتــفــاقــات  توضیح  بـــرای  ــود  ب راهـــی  یــوکــای هــا  افــســانــه ی  ساختن 
ــودات عــجــیــب بــا رازهــایــی  ــوجـ ــن مـ ــالا ایـ ــا مــواجــه مــی شــد. و حـ ــ کــه انــســان  بــا آن ه
جـــای گــرفــتــه انــد. تــاریــخــی  و  بــاســتــانــی  فــرهــنــگ هــای  دل  در  همیشه  بـــرای  دارنــــد،  ــه   ک

البته نباید نیمه ی روشنِ روح این موجودات شرور را فراموش کنیم. این ما هستیم که می توانیم 
با رفتارمان، روح مهربان یک موجود خیلی زشت و ترسناک را هم بغل بگیریم و بیدار کنیم.

راستی، شما اگر بخواهید برای یکی از ترس هایتان یک یوکای داشته باشید، چه شکلی می شود 
و چه اخلاقی دارد؟

کیوآرکد را اسکن کنید و برایمان بنویسید. 

...
...

ه!..
.........بخون و نظر بد

یک پرده با تصاویری از یوکای ها، 

اثر کاوانابه کیوسای،

1880

نقاشی یک اوشی -اونی، 

یوکایی که  اغلب در سواحل 

دیده می شود، 

اثر باکمونو نوئه،

قرن هجدهم 

پی نوشت

یک  که  است  آیینی  )تائوییسم(  تائو  فلسفه ی   .1
فیلسوف چینی به نام لائوتسه آن را پایه گذاری کرده 
است. تائو در زبان چینی به معنی راه و مسیر است.
2. مفهومی است در فلسفه ی تائو که به تضادها و 
دوگانگی های موجود در دنیا و هماهنگی و تعادل 
و  نیکی  روز،  و  شب  )مثلًا  می کند.  اشاره  آن ها  بین 

بدی، خواب و بیداری و...(
3.  Yuki-onna
4. Chochin Obake
5. Gashadokuro  
6. Yamauba  
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سنده: نادیا مقدم
نوی

ویرگر: فاطمه علی پور
ص

ت

به  نوتردام داستان مردی زشت رو  گوژپشت 
نام کازیمودو1 است که عاشق دختری 
کولی به نام اسمرالدا2 می شود. او 
اتهام  به  اشتباهی  را که  اسمرالدا 
قتل به اعدام محکوم شده، فراری 
نوتردام  کلیسای  به  ــودش  خ با  و  می دهد 
حمله ی  در  که  نمی کشد  طولی  اما  می برد. 
اسمرالدا  بالأخره  کلیسا،  به  بزرگی 
کشته می شود و کازیمودو آن قدر 

جــســم  کـــنـــار  در 
بی جان اسمرالدا 

ــد کـــه خـــودش  ــان ــی م م
دست  از  را  جانش  هم 

می دهد... 



اسمرالدای خوب من

می دانی تو اولین نفری هستی که نامه می نویسم برایش؟ خیلی دلم 

نمی شود.  اما  می کنی،  نگاهم  بگویم که  وقتی  را  این ها  می خواست 

دوست  را،  کازیمودو  را،  من  هیچ کس  این جا  اسمرالدا!  نمی توانم. 

ندارد. همه از من می ترسند، همه فرار می کنند. ولی تو به من نزدیک 

شدی. فقط تو نزدیک شدی. تو نترسیدی از من. فقط تو نترسیدی.

آن روز که مجازات می  شدم، توی میدان اصلی، آن روز که درد داشتم، 

نمی دانم از کجا سر رسیدی. یک لحظه فکر کردم فرشته ی گچی کلیسا 

نمی خواهد کمک  دلش  انسانی  هیچ  می دانستم  چون  جان گرفته، 

کند، به من، به منِ بدترکیب. راستش خودم هم یک وقت ها می ترسم، 

فرار کنم!  نمی توانم  خودم که  از  می دانی...  ولی  می ترسم.  خودم  از 

به جایش به ناقوس گنده ی کلیسا آویزان می شوم و تکانش می دهم 

و تکانش می دهم و تکانش می دهم تا همه چیز یادم برود. همه چیز.

اما از روزی که تو با من به کلیسا آمدی همه چیز عوض شده. همه چیز. 

دیگر جیغ هایی که در کوچه پس کوچه ها می شنوم عصبانی ام نمی کند، 

تنه  من  به  عمد  از  را که  مردانی  حتی  را!  همه  بخشیده ام.  را  همه  

می زدند، حتی بچه هایی را که به من می گفتند کازیمودو دیوانه. 

چطور  فکر  کنم که  این  به  صبح ها  دارم  دوست  فقط  و  فقط  من 

یک عالمه گل بچینم برای تو. می دانم که عاشق گل هایی. وقتی گل ها 

خوش حال  و  می بینم  را  چشم هایت  توی  برق  هم  من  می بینی،  را 

دارم!  ببخشید. می دانم چه خوش حالی زشتی  اما...  می شوم. آخ... 

و می مانی پیشم.می دانم وقتی می خندم زشت تر می شوم، اما تو باز هم فرار نمی کنی 
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...
...

ه!..
.........بخون و نظر بد

 اسمرالدا! می دانی... بعد از ناقوس کلیسا تو تنها دوست منی و 

اگر بخواهم از ته دلم بگویم، حتی تو را بیشتر دوست دارم، ولی 

و  نگاه کنم  چشم هایت  توی  مستقیم  نکرده ام  جرئت  هیچ وقت 

از... من  من  و  ترسند  می  من  از  دلم چیست. همه  توی  بگویم 

از... نبودن تو. حتی نوشتنش هم برایم سخت است. شنیده ام اگر 

کسی آرزوهایش را بنویسد، برآورده می شود. 

می خواهم  می نویسم!  را  آرزویم  دلم  ته  از  الآن  همین  اسمرالدا! 

همیشه پیش تو باشم تا وقتی که بمیرم. تمام آرزوی من همین 

است تا وقتی که بمیرم.

دلم  آخر  قایم کنم.  را  نامه  باشم که  امنی  جای  دنبال  باید  حالا 

یک جا  را  من  احساس  تمام  جالی،  بازیگوشت  بز  نمی خواهد 

نشخوار کند. اگر شاعر بودم، در پایانِ نامه ام برایت شعر می نوشتم، 

اما می دانی که... من یک ناقوس زن هستم، برای همین می روم تا 

ناقوس کلیسا را برایت به صدا دربیاورم.

با عشق

گوژپشت نوتردام

پی نوشت

1. Quasimodo
2. Esmeralda



 اثر  بهاره جابری

...
...

ه!..
.........بخون و نظر بد

خلاصه ی قسمت قبل:

رمّالی که  ندارد.  تعلق  آدم ها  دنیای  به  هیمیا 
را  او  هیولاها  است  بهش گفته  بزرگش کرده 
این  با  عوض کرده اند.  آدمیزاد  بچه ی  یک  با 
جز  نــدارد  خاصی  توانایی  هیچ  هیمیا  حــال، 
و همین  یکهویی غیب شود،  می تواند  این که 
هم باعث شده ابوخطای رمّال که می خواهد با 
شهرت هیمیا برای خودش مشتری جمع کند، 
از او راضی نباشد و همیشه اذیتش کند. اما 
روز آخری که هیمیا از دست کتک های 
یک  توسط  می کند،  ــرار  ف ابوخطا 
غافل گیر  غول پیکر  ناشناس 

می شود...  

قسمت دومنفرین پاره دیو  اول



الآن همچین 
بلایی  به سرت 
بیارم هیولای 

قلابی!

نه 
سوءتفاهم 
شده، من 

اصلًا...

... شما رو 
نمی شناسم.

آااااا!

عجب روزیه امروز! 
این دومین بار بود که 
قِسِر دررفتم، اون هم 

پشت سرهم.

خدا رو شکر که بعد 

غیب شدنم جاهای آشنا 

ظاهر می شم. اگه قرار بود 

یک دفعه توی یک محل 

ناشناس ظاهر بشم، معلوم 

نبود چی کار باید می کردم.

این پشت بوم رو خیلی خوب یادمه. 
بچه های میاو رو این جا قایم کردم.



از صبح به فکرتون بودم بچه ها، ولی 
الآن یک دفعه ای اومدم این جا، برای 

همین غذا با خودم نیاوردم.

این ها گربه های 
تو هستن؟

دیگه این 
غیب شدن ها 
داره می ره رو 

مخم!!

اون 
بچه گربه ها 
بی آزارن. 

من نمی ذارم 
اذیتشون 

کنی!

نیومدم اذیتشون 
کنم. می خوام 

بهشون غذا 
بدم.

این شیری 
که بهشون 

می دی 
سنگین نباشه!

اگه این قدر 
نگرانشونی، 
چرا پیش 
خودت 

نگهشون 
نمی داری؟

نمی تونم. چند وقت بعدِ 
به دنیا اومدنشون، نارنج 
انداختشون بیرون، چون 
هیچ کدوم سیاه نبودن.

اون با ابوخطای رمال کار می کنه. 
می گه فقط حیوون ها ی سیاه روی 

مشتری تأثیر می ذارن.
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پیشی های 
بیچاره!

 آره

تو همون هیولایی هستی که 
ابوخطای رمال دست آموزش 

کرده؟ تو که مثل بچه های 
معمولی هستی. واقعاً می تونی 

مریض ها رو با بیرون کردن 
هیولایی که توشون رفته خوب 

کنی؟

به! من تا الآن بیشتر از 
پنجاه تا هیولای برگ ریزون 

که مردم رو مریض کرده 
بودن ناکار کردم!

خدا رو شکر! 
دنبالم بیا!

همین جاست. 
عجله کن!

این برادرم ارسلانه. اسم من 
هم آبیه. ارسلان چند وقتی 

هست که مریض شده.

همون مریضی عمارت 
برادرم دیوشکار رو گرفته؟

خیلی 
قوی 
بود.

این قدر که بهش گفته بودن 
شانس این که بهش شهروندی 

شهر آز رو بدن خیلی 
بالاست...



تا این که یک دفعه مریض شد. اگه شهروندی 
آز رو می تونست بگیره، حتماً مریضی اش 

خوب می شد.

اما با این بدن 
ضعیف دیگه 
شانسی برای 

قبول شدن نداره.

این 
کارته 
چیه 
دیگه؟

چقدر هم 
ترسناکه!

به اون 
دست نزن!

اون برای برادرم 
خیلی مهمه!

ببخشید.

الآن هیولاش 
رو می کشی 
بیرون؟ اگه 
دوباره قوی 

بشه، اون وقت 
ما از این جا 

می ریم.

پول دار می شیم. کلی 
بهت پول می دیم.

چرا زبونت بند اومده؟ 

بهش بگو فرقی با بقیه 

نداری. بگو که هیچ 

قدرتی جز جیم  شدن 

نداری.

بدون ابوخطا که نمی شه. اون 
همیشه اولش نوع هیولا رو 
تشخیص می ده، بعدش من 
بقیه ی کار رو انجام می دم.
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